
سیاحت سیل: روایت حادثه سیل 1398

در بخشی از این 
کتاب می خوانیم: 

»گوشی چند 
ثانیه ای زنگ 
خورد و قطع 

شد. با خودم 
گفتم: »خوبه 
حالا یه حالی از 

شیخ بگیرم...« باز 
گوشی زنگ خورد 

و باز هم بانو 
بود. صابر گفت: 

»بانو کیه دیگه؟« 
گفتم: »زنشه.« 

گفت: »درستش 
می کنیم.« صابر 
رد تماس داد و 

پیام فرستاد: »سر 
ساعت دوازده و 
بیست دقیقه با 
من تماس بگیر. 

الان توی کلاسم.« 
بعد ترانه »دختر 
بندر« را به عنوان 

زنگ گوشی 
تنظیم کرد.«

گفتم: »خــوبــه حــالا یــه حالی از شیخ 
بــگــیــرم...« بـــاز گــوشــی زنـــگ خـــورد و 
ــاز هــم بــانــو بـــود. صــابــر گــفــت: »بانو  ب
کیه دیــگــه؟« گفتم: »زنــشــه.« گفت: 
»درستش می کنیم.« صابر رد تماس 
ــر ساعت  داد و پــیــام فــرســتــاد: »سـ
دوازده و بیست دقیقه با من تماس 
. الان تــوی کــلاســم.« بعد ترانه  بگیر
« را به عنوان زنگ گوشی  »دختر بندر

تنظیم کرد.«

کتاب »سیاحت سیل« روایت حادثه سیل 139۸ و از مجموعه سه  جلدی با رویکرد »روایت 
زندگی« شامل خاطرات طلاب جهادگری است که به همت و سفارش پژوهشکده باقرالعلوم)ع( 
تهیه و از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این کتاب برگرفته از حضور و گفت وگو با 
طلاب جهادی در حوادث است؛ سیل های نوروز سال 139۸ که چندین استان از جمله گلستان ، 
مازندران، لرستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان را درگیر خود کرد. مهدی کردفیروزجایی در 
این کتاب به سراغ راویان جهادگر رفته تا این گفت  وگوها و حضور را انعکاس دهد. بخش دیگر 
کتاب یک داستان بلند حاصل تخیلات نویسنده است که البته از مستندات واقعی الهام گرفته 
 روایتی 

ً
است. اپیزودهای این داستان و آن گفت وگوها به صورت یک درمیان آمده و مجموعا

مستند، مخیل از تجربه حضور جهادی طلاب در مناطق سیل زده و آثار تبلیغی را عرضه می کند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »گوشی چند ثانیه ای زنگ خــورد و قطع شد. با خودم 
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